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 گــمان مــی رود کــه محموله هــای ســفید 

بدترکیبشــان را از اســتان های دیگــر و از مبدأ 

کشورهای همســایه به مشهد می رسانده اند.

آن ها شــگرد مرموزانه ای را برای گرفتار نشدن 

پیش گرفتــه بودند و اگر می خواســتند معادل 

یکصد میلیون تومان مواد دست مشتری شان 

بدهند، وجه آن را با اسکناس های ریز و درشت 

و فقــط بــه صــورت نقــدی می گرفتنــد. در واقع 

آن هــا بــا این شــگرد قصــد داشــتند که خــود را 

از چشــم قانــون مخفــی کننــد، غافــل از اینکه 

مأموران مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی،

ــاز از  ــمانی ب ــا چش ــکاری ب ــاز ش ــون ب همچ

ــد  ــن بان ــاه گذشــته تمــام تحــرکات ای ــک م ی

ــر  ــهد زی ــدر را در مش ــی موادمخ عمده فروش

نظــر گرفتــه و مترصــد رســیدن بهتریــن زمــان 

بــرای ورود بــه عملیــات بودنــد، عملیاتــی کــه 

ــهد  ــق مش ــی از مناط ــش در یک ــد روز پی چن

هنــگام معاملــه ۸۰میلیــون تومانی آغاز شــد و 

۳متهــم ایــن پرونــده به همــراه کیســه زباله ای 

پــر از اســکناس و مقادیــر زیــادی ماده مخــدر 

شیشــه دســتگیر شدند.

دیروز پلیس مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی،

ــس  ــن پلی ــژه ای ــفیات وی ــگاهی از کش نمایش

دربــاره انهــدام بانــد مســلحانه توزیــع عمــده 

موادمخــدر صنعتــی در مشــهد برگــزار کــرد.

نمایشــگاهی کــه حاصل تــلاش شــبانه روزی 

یک ماه گذشــته افــسران این پلیس تخصصی 

بــود  و  منجــر بــه دســتگیری ۳متهم،۲اســلحه 

جنگــی،۱۱۰کیلوگــرم مــاده مخــدر شیشــه،

۴۰کیلوگــرم محلول شیشــه و توقیف ۲خودرو 

و یک موتورســیکلت شد.

گوشه ای از عملیات قاطع پلیس
پلیـس در ایـن پرونـده کـه مقدمـات آن از 

ماه هـا قبـل آغـاز شـده بـود، در نهایـت بـه 

فردی می رسـد کـه عامل اصلـی توزیع مواد 

مخـدر بـوده اسـت. مأمـوران پلیـس مبـارزه 

بـا موادمخدر خراسـان رضوی در پی جویی 

ایـن فـرد او را سـوار بر یـک دسـتگاه پراید در 

جـاده کاظم آبـاد شناسـایی می کننـد.

متهـم بـدون اینکـه متوجـه بشـود در کمیـن 

مأمـوران قـرار دارد، بـا پرایـد وارد یـک منزل 

مسـکونی شـده و با یک خودرو شاسـی بلند 

چانـگان از این منزل خارج می شـود. او پس 

از طی مسافتی بسته ای را به یک موتورسوار 

می دهـد و از یکدیگر جدا می شـوند.

در تعقیب موتورسوار او راهی بولوار خواجه ربیع 

شـده و در خیابـان بـلال ایـن منطقـه بـا یک 

متورسـیکلت آپاچی ملاقـات می کند. آن ها 

۲بسـته کـه بعـدا مشـخص شـد یکـی حاوی 

۲کیلوگـرم مـاده مخـدر شیشـه و در کیسـه 

دیگـری کـه در واقـع کیسـه زباله سـیاه رنگ 

بـود،۸۳میلیـون تومـان پول کـه مبلغ خرید 

شیشـه بود را ردوبـدل می کنند.

در این مرحله که خریدار و فروشنده در تیررس 

پلیس قرار گرفته بودند، پلیس بلافاصله وارد 

عمل می شود و این افراد را دستگیر می کند.

مابقی ماجرای اسـلحه ها و موادمخدر نیز از 

مخفیگاه متهمان کشف و ضبط می شود.

ن   ه نشـا یـی پرونـد ا بتد ی ا ها   بررسـی

مـی داد کـه متهـمان نـه تنهـا عامـل اصلـی 

توزیـع موادمخدر در مشـهد بوده انـد، بلکه 

پـا را از این فراتـر گذاشـته و از عاملان اصلی 

توزیع مواد مخدر صنعتی در شهرستان های 

قوچان و کاشـمر نیـز بوده اند.

متهم به اعدامی که دوباره موادفروش شد
با دسـتگیری متهمان و بررسـی سـوابق آن ها 

مشـخص شـد که آپاچی سـوار زندانـی بند باز 

زندان مشـهد اسـت کـه چندی پیش از سـوی 

اداره اطلاعات دستگیر شده و پس از محاکمه 

بـه اعـدام محکـوم شـده اسـت، امـا در ادامه با 

یـک درجـه تخفیـف ایـن متهـم بـه حبـس ابد 

محکوم شـده است.

همکاری هوشمندانه پلیس و مردم
فرمانده انتظامی خراسـان رضوی در حاشیه 

این نمایشـگاه در جمع خبرنـگاران با تقدیر از 

عملکرد شهروندان در همراهی پلیس و عملکرد 

جسـورانه پلیس مبـارزه با موادمخدر اسـتان 

پیـرو این پرونده بیـان کرد: مأمـوران اقدامات 

اطلاعاتـی گسـترده ای را از مدت ها قبل برای 

شناسایی و انهدام این باند خطرناک مسلحانه 

آغاز کرده بودند که این تلاش ها به نتیجه رسید 

و متهمان دستگیر شدند.

سردار کاظـم تقـوی ادامـه داد: ایـن پرونـده 

دارای ظرافت هـای ویـژه ای بـود و از آنجـا کـه 

متهـمان مسـلح بودنـد و محل اختفـای آن ها 

یکی از محله های پرتردد مشـهد بود، احتمال 

درگیری و خسـارت های بعـدی آن متصور بود 

اما تیم رسیدگی کننده به پرونده با هوشیاری و 

سرعت عمل ویژه قبل از اینکه متهمان بتوانند 

دست به سلاح ببرند این پرونده را جمع کردند.
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فرمانده انتظامی خراسان رضوی جزئیات انهدام یک باند عمده فروشی مواد افیونی را تشریح کرد

محکوم به حبس ابد،  سرکرده  باند  مسلحانه  بود
۴شنبه
۱۴۰۰ آبــان   ۱۲
۲۷ ربیع الاول ۱۴۴۳
۳۵۱۹ شـــــماره 

سرقت مسلحانه از طلافروشی در جغتای

ایرنـــا| فرمانـــده انتظامـــی جغتـــای از سرقـــت مســـلحانه یک و نیم 
کیلوگـــرم طـــلا از یـــک طلافروشـــی در ایـــن شهرســـتان خـــبر 

ـــاعت ١٣ و  ـــاعت ١٣ س ١٣ س ـــاد، ـــرادی علی آب ـــی م ـــگ عل ـــه سرهن ـــه گفت داد.ب

۲ دقیقـــه بعدازظهـــر دیـــروز ۲ دقیقـــه بعدازظهـــر دیـــروز ۲ســـارق موتوســـوار کـــه لبـــاس  ١٥

ـــه  ـــد ب ـــانده بودن ـــود را پوش ـــورت خ ـــرده و ص ـــن ک ـــه ت ـــکی ب مش

ـــری  ـــرده و در درگی ـــه ک ـــهر مراجع ـــی های ش ـــی از طلافروش یک

ــک  ــدود یـ ــلاح حـ ــد سـ ــا تهدیـ ــی، بـ ــب طلافروشـ ــا صاحـ بـ

ـــه  ـــی ادام ـــام انتظام ـــن مق ـــلا را ربودند.ای ـــرم ط ـــو و ۵۰۰ گ ـــو و ۵۰۰کیل ۵۰۰کیل

داد: عامـــلان سرقـــت بـــا موتورســـیکلت از صحنـــه گریختنـــد.

در این بـــاره پرونـــده ای تشـــکیل شـــده و بـــا توجـــه بـــه سرنخ هـــای 

بـــه دســـت آمـــده در صحنـــه سرقـــت، دســـتور ویـــژه ای بـــرای 

پیگیـــری سریـــع پرونـــده و دســـتگیری ســـارقان صـــادر شـــده 

ـــی  ـــس آگاه ـــان پلی ـــرد: کارآگاه ـــان ک ـــت.مرادی خاطرنش اس

تحقیقـــات علمـــی خـــود را آغـــاز کرده انـــد و از شـــهروندان 

نیـــز انتظـــار مـــی رود هرگونـــه اطلاعاتـــی را در ایـــن بـــاره بـــه 

۱۱۰فوریت هـــای پلیســـی ۱۱۰فوریت هـــای پلیســـی ۱۱۰ اعـــلام کننـــد.

۲۴۰کشف ۲۴۰کشف ۲۴۰قبضه اسلحه از قاچاقچیان 

تســـنیم| فرمانـــده مرزبانـــی نیـــروی انتظامـــی از کشـــف 
ـــد قاچـــاق ســـلاح خـــبر  ـــک بان ۲۴۰ قبضـــه اســـلحه از اعضـــای ی

داد.بـــه گفتـــه سردار احمدعلـــی گـــودرزی، مرزبانـــان هنـــگ 

مـــرزی ارومیـــه بـــا اشراف و تســـلط اطلاعاتـــی و اســـتفاده از 

تجهیـــزات الکترونیکـــی و اپتیکـــی، موفـــق شـــدند بـــا اقـــدام 

به موقـــع و دقیـــق از ورود محمولـــه ســـلاح های غیرمجـــاز بـــه 

ـــور  ـــی کش ـــئول مرزبان ـــن مس ـــری کنند.ای ـــور جلوگی ـــل کش داخ

۰ مرزبانـــان در ایـــن منطقـــه تعـــداد ۰ مرزبانـــان در ایـــن منطقـــه تعـــداد ۲۴۰ قبضـــه ســـلاح  ادامـــه داد:

ـــت  ۱۷۵قاچـــاق شـــامل ۱۷۵قاچـــاق شـــامل ۱۷۵قبضـــه اســـلحه شـــکاری،۶۵ قبضـــه کل

ـــه تجهیـــزات جانبـــی ســـلاح را کشـــف  ـــه همـــراه ۶ جعب ـــه همـــراه ۶کمـــری ب ۶کمـــری ب

کردنـــد. ســـلاح های مکشـــوفه پـــس از تشـــکیل پرونـــده قضائـــی 

بـــرای ســـیر مراحـــل قانونـــی تحویـــل مراجـــع ذی صـــلاح شـــدند.

۷۵۵مرگ بیشتر در ۱۸۶روز دیگر
بررسی حوادث رانندگی در نیمه اول امسال بیانگر افزایش شمار جان باختگان  است

گروه حـوادث| تلخی مـرگ عزیزی کـه به جان 

خبر

فردی بنشـیند، او دیگر آدم سـابق نمی شود.

امـا  انـدوه ایـن وداع نابهنـگام زمانـی تلخ تـر 

می شـود که عزیزی مقابل چشمان افراد پرپر 

شـود کـه نمونـه آن را می تـوان در تصادفـات 

رانندگـی دیـد، ماجرایـی کـه براسـاس آمـار 

اعلامـی در نیمـه اول امسـال ۷۵۵بار بیشـتر 

تکرار شـد و بـه عبارتی جان باختگان حوادث امسـال 

به نسبت آمار سـال گذشته بیشتر شده است.

براسـاس ایـن آمار که سـازمان پزشـکی قانونی کشـور 

منتـشر کـرده اسـت، در نیمـه نخسـت امسـال،۸هزار 

و ۶۴۴ نفـر در حـوادث رانندگـی جان خود را از دسـت 

دادنـد کـه این رقم در سـال گذشـته ۷هـزار و ۸۸۹ نفر 

بوده اسـت و ۹.۶ درصد بیشـتر شـده است.

مردها بیشتر می میرند
بـه عبـارت دیگـر می تـوان گفت کـه بـه طـور میانگین 

روزانه ۴۶.۵نفر در حوادث رانندگی رخ داده در کشور 

جان خود را از دست داده اند.براساس آمار  از کل تلفات 

تصادفـات در نیمه اول امسـال،۶هـزارو ۹۴۶ نفر مرد 

و یکهزار و ۶۹۸ نفر زن بوده اند.

همچنیـن در ایـن مـدت اسـتان های فـارس بـا ۶۸۷،

تهران با ۵۸۲ و خراسان رضوی با ۵۷۶ فوتی بیشترین 

و اسـتان های ایـلام بـا ۶۹، قـم بـا ۱۱۸ و کهگیلویـه و 

بویراحمـد بـا ۱۱۹ جان باختـه کمترین آمـار قربانیان 

حـوادث رانندگی را داشـته اند.

شهریور خونین امسال
امـا در نیمـه نخسـت  امسـال یشـترین تعـداد تلفـات 

حـوادث رانندگـی در شـهریور ثبـت شـده اسـت. در 

ایـن مـاه هـزار و ۶۱۸ نفـر شـامل هـزار و ۳۱۰ مـرد و 

۳۰۸ زن در تصادفـات جـان خـود را از دسـت داده اند 

که نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل رشـد ۳.۹ درصد 

داشـته اسـت. ایـن امـر می توانـد ناشـی از کاهـش 

محدودیت هـا، کاهـش میـزان رعایـت شـیوه نامه ها و 

افزایـش سـفرها باشـد.

همچنیـن در این ماه،۳۱هـزار و ۹۷۶مصدوم حوادث 

رانندگی نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که 

از این تعـداد ۲۳هزار و ۵۹۰نفر مرد و ۸هزار و ۳۸۶نفر 

زن بوده انـد. آمـار مصدومـان شـهریور در مقایسـه بـا 

مدت مشـابه سـال قبل ۹.۳ درصد بیشتر شده است.

مراجعه ۱۶۰هزار مصدوم تصادف
مصدومـان تصادفـات پـس از آمـار نزاع ها، بیشـترین 

حجـم مراجعـان سـازمان پزشـکی قانونـی را بـه خـود 

اختصـاص داده انـد. در نیمـه نخسـت امسـال تعداد 

ارجاع مصدومان ۹.۱ درصد از سـال قبل بیشـتر شده 

اسـت. در ایـن مـدت ۱۵۹هـزار و ۹۲۴نفـر مصـدوم 

حـوادث رانندگـی به مراکـز پزشـکی قانونـی مراجعه 

کردنـد کـه از ایـن تعـداد ۱۱۷هـزار و ۵۹۸نفـر مـرد و 

۴۲هـزار و ۳۲۶نفـر زن بوده انـد.

ریزش مرگ بار برج مسکونی در نیجریه
نیجریه- ایسنا/ رئیس خدمات اورژانس شهر لاگوس 
نیجریـه، پایتخـت اقتصادی این کشـور اعلام کرد که در 

پی ریزش ساختمان یک برج مسکونی در حال ساخت 

۶ (تالحظـه تنظیم خـبر) ۶ (تالحظـه تنظیم خـبر) ۶نفر جـان خود را  در ایـن شـهر،

۰۰ گفتـه می شـود ۰۰ گفتـه می شـود ۱۰۰نفـر پـس از ریـزش  از دسـت دادنـد.

ایـن سـاختمان مسـکونی لوکـس و مرتفع مفقود شـده 

و کارگران سـاختمانی زیـر آوار این سـاختمان محبوس 

شده اند. احتمال افزایش شـمار کشته شدگان به دلیل 

دشـواری در عملیـات امـداد و نجـات وجـود دارد. ایـن 

۲۰سـاختمان بیش از ۲۰سـاختمان بیش از ۲۰ طبقه داشته است.

مه غلیظ و بوی نامطبوع در مسکو
روسـیه- صداوسـیما/ تـوده ای از مـه بسـیار غلیـظ 
کـه دیـد افقـی را بـه کمـتر از ۱۰مـتر کاهـش داده بـود،

بامـداد دیـروز آسـمان شـهر مسـکو را فراگرفـت. آنچـه 

شـهروندان را نگـران کـرده، بـوی نامطبوعـی اسـت کـه 

هم زمـان بـا هـوای مه آلـود در شـهر پیچیده اسـت. این 

بـوی نامطبـوع شـباهتی با بـوی دود و سـوختگی ندارد 

و شـهروندان روسـی احتـمال می دهنـد حاصـل فعل و 

انفعالات شیمیایی باشـد. اما کارشناسان هواشناسی 

وقـوع ایـن پدیـده را طبیعـی و بـوی نامطبوع را بـه دلیل 

غلظـت بیـش از حـد مـه می دانند.

۹مرگ ۹مرگ ۹ آتش نشان در پی ریزش غار
ــر  ــر اث ــس/ ب ــری پلی ــگاه خب ــل- پای برزی
۲۸ریــزش غــاری کــه ۲۸ریــزش غــاری کــه ۲۸ آتش نشــان غیرنظامــی در 

برزیــل در آن مشــغول آموزش بودنــد،۱۰نفر زیر 

آوار گرفتــار شــدند. در ایــن حادثــه کــه در شــهر 

۹آلتینوپلیــس در ایالــت ســائوپائولو رخ داد ۹آلتینوپلیــس در ایالــت ســائوپائولو رخ داد ۹نفر 

ــد. ــار جــان خــود را از دســت دادن ــراد گرفت از اف

ــان  ــه ۲۸ آتش نش ــی رخ داد ک ــار زمان ــزش غ ــه ۲۸ری ــی رخ داد ک ــار زمان ــزش غ ۲۸ری

غیرنظامــی بــرای گذرانــدن شــب بــرای اهــداف 

آموزشــی در غــار بودنــد و بــاران شــدیدی در 

منطقــه باریــده بــود.

اخبار جهان

خاکسترنشینی در جزیره خاکستری
ابوعطا| بی گمان همسایگی با یک کوه آتش فشانی، گذشته از دیدن 
زیبایی های آن می تواند مخاطراتی هم داشته باشد. زیرا ممکن 
است شب و نیمه شبی ناگهان از خواب چندین ساله برخیزد و میل به 
فوران کند. اینجاست که دیگر این همسایه سرفراز آرام، با خشونتی 
افسارگسیخته آنچه در دل دارد به بیرون می فرستد و زندگی برای 
اطرافیان را سخت می کند. ماجرایی که در روزهای گذشته جزیره 
لاپالمای اسپانیا را غرق در خاکستر کرد و اهالی آن خاکسترنشین 
شدند. میزان این خاکسترها در حدی بود که رفت و آمد در این 
مناطق را با مشکل روبه رو کرد و خسارت های زیادی به جا گذاشت. 
مشرق عکس هایی از این جزیره خاکستری را منتشر کرده است.

عکس خبری

روی خط حادثه

یک مشت اتفاق درهم برهم
(قسمت اول)

این داستان ماجرای دوتا معتادِ چلغوزِ بی عقلِ دست وپاچلفتی 

اسـت کـه به هرچیزی سر راهشـان بـود گند زدند. ماجـرای آن ها 

با صدای قدقد مرغ شروع می شـود و با ایـن جمله پایان می گیرد 

«شیپیش! شکلات زدیم».

قدقـد مرغ زیر کاپشـن کهنه افشـین داشـت بـالا می گرفت. هوا 

گـرگ و میـش بـود و کوچه هـا کم کم تاریک می شـد. دو سـاعت 

پیـش دوتایـی داشـتند از بی چیـزی تلف می شـدند کـه مرغ ها 

را دیدنـد. سـه تا بودنـد؛ یـک گل باقالی، یـک حنایـی و یک مرغ 

لنـگ دراز دیلاق سـیاه کـه نفهمیدند خروس لاری اسـت یا مرغ 

مریض اسـتخوانی. مرغ گل باقالی هپلی و تنبل بود ولی آن دوتا 

خیلی زود فلنگ را بسـتند و از لای فنس پاره باغچه، خودشـان را 

تپاندنـد لای سـاقه های زرد شـده و توی خرت وپرت هـا گم وگور 

شـدند. حالا هم توی کوچه های این محله غریبه صدای مرغ بالا 

« جمال گفت « جمال گفت «ببرُ صداشـو... گرفتـه بود و ممکـن بود گیـر بیفتند.

« گفـت « گفـت «هوی شـمعون... این تخم  اَه» افشـین یکهو ایسـتاده بود.

کـرده» جـمال نگاه کرد کـه چطور یـک زرده و سـفیده مثل مخاط 

بینـی از زیـر کش کاپشـن، روی شـلوار کثیـف افشـین شره کرده.

«گفـت «گفـت «اوه داداشـمون زاییـد کـه» هـردو پقـی زدنـد زیـر خنـده.

«جـمال گفـت «جـمال گفـت «خـو شـیپیش ایقد فشـار فشـورش نمـی دادی که 

یـه تخم مـرغ بزنیم تـو رگ» افشـین دسـت آزادش را کاسـه کرد و 

روی ران شـلوار کشـید. مایـع غلیظـی که تـوی مشـتش آمده بود 

« گفت « گفت «خلاص» را هـورت کشـید و با آسـتین دهانـش را تمیز کـرد.

« افشـین گفـت « افشـین گفـت «من گرفتمـش تو باید  «جـمال گفـت «جـمال گفـت «عیییییییی»

بکشـی اش»«جـان تـو مـن بلـد نیسـتم. گوشـتش حروم میشـه»

«افشـین گفـت «افشـین گفـت «یقلـوی ایـن مـال دزدیه خـودش سرتاپـا حرومه»

«جـمال گفت «جـمال گفت «پس خـودت با سـنگ بزنـش بمیره» رسـیده بودند 

بـه کال بـزرگ کـه ایـن موقـع سـال آب بیشـتری داشـت و جـای 

ول گشـتن معتادها بود. هوا از روشـنایی افتـاده بود و سرما روی 

پوسـت آدم گزگـز می کرد. پشـت شمشـادهای تُنُک یـک بطری 

شیشـه ای پیدا کردند. افشـین بطـری را زد زمین و یـک تکه آن را 

« جـمال گفـت « جـمال گفـت «جان شـیپیش من  « گفـت « گفـت «کار خودتـه» برداشـت.

تابه حـال مرغ نکشـته ام. نمی تونم. اصلا خـون می بینم دماغم 

« افشـین گفـت « افشـین گفـت «چشـماتو ببنـد و سریـع انجامش  مـی ره تـو دلم»

« گفت « گفت «بـا سرنگ بهش  بـده» جمال فاصلـه گرفت. دورتر ایسـتاد.

تزریق کنیم بمیره» افشـین همانجا پای شمشـادها نشسـته بود 

و مـرغ توی دوتا دسـت هایش آرام گرفته بـود. پرهای خال خالی 

« گفـت « گفـت «حلال  مـرغ ایـن موقـع غـروب کم رنگ تـر دیده می شـد.

حرومـت چـی شـد پـس؟» آن قـدر بـا هـم چـک و چانـه زدنـد کـه 

قـرار شـد جـمال چشـم هایش را ببنـدد و مرغ را بـه دیـوار بکوبد 

تـا بمیرد؛ چـون خوردن مـال دزدی حرام بـود و حالا دیگـر فرقی 

نداشـت چطور آن زبان بسـته را بکشند. جمال مرغ را از پاهایش 

آویزان کـرده بود. حـدود پنج متر از دیـوار زپرتی فاصله داشـت.

چشـم هایش را بسـت. دورخیـز کـرد و تـا سـمت دیـوار دویـد،

همانجـا لنگـش بـه چیزی گرفـت و طوری زمیـن خورد کـه چندتا 

از پرهـای مـرغ بـه هوا رفـت. افشـین با آن هیـکل گنده ایسـتاده 

بـود و فقـط دیـد کـه مـرغ گردالـی خال خالی بـا سرعـت از آن ها 

« گفـت « گفـت «خاک تو سرت  دور می شـود؛ آن قـدر دوید که ناپدید شـد.

یقلـوی که شـکلات زدی به شـاممون».

یـک سـاعت بعـد تـوی خیابـان تاریک داشـتند یـک مـزدا وانت 

« جـمال گفـت « جـمال گفـت «هـی مـی رن میـان. یـه  دوکابیـن را می پاییدنـد.

« افشـین گفـت « افشـین گفـت «تـا خانمـه پیاده شـد بـرو تو  مرگی شـون هسـت»

کارش» هنـوز جملـه اش را تمـام نکـرده بـود کـه زن چـادر را روی 

سرش درسـت کرد و از ماشین پیاده شـد. هردو خونسرد به سمت 

ماشـین رفتنـد. چراغ هـای جلـو هنوز روشـن بود و دوتـا قیف نور 

روی آسـفالت پهن کـرده بود. جمال هیکل ترکه ای اش را پشـت 

فرمـان نشـاند و ماشـین راه افتـاد. توی آینه نه کسـی دنبالشـان 

کـرد و نـه بویـی از کارشـان بـرد. خیلـی سریـع تـوی یـک مسـیر 

پهـن خلوت راندند. افشـین داشـت تندتند دل و روده داشـبورد 

را بیـرون می ریخـت. یکهـو از خوشـحالی بلنـد داد زد. جـمال 

پـای لاغـرش را کوبیـد روی ترمـز و دیـد کـه یک دسـته پـول توی 

دسـت های افشـین اسـت. بعـد یکهـو صورت هایشـان ماسـید.

چـون ماشـین تـوی آن تاریکـی در پهنـه انتهـای شـهر ایسـتاده 

بـود و صـدای گریـه یک بچـه داشـت از صندلـی عقـب می آمد.

ادامه دارد...

داستان جنایی
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